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را تسليت عرض مي كنيم و      ) س(وفات حضرت معصومه  

همچنين از مردم هوشمند و متدين ايران بخـاطر شـركت           
در نهمين دوره اتنخابات مجلس شوراي اسلامي و خلـق          

  .آن حماسه بزرگ تشكر مي كنيم 
فتيم كه الفـاظ عنـاوين      بحثمان درباره الفاظ عقود بود ، گ      

 ) صراحت و ظهور ، حقيقت و مجـاز و كنايـه          ( مختلفي  
وفـوا بـالعقود و أحـلَّ االله البيـع و امثـال ذلـك               دارند و أ  

محمول بر متعارف هستند و نظر به مسببات دارند و امـا            
ه كه در عرف    ه هر آنچ  در مورد اسباب بايد عرض كنيم ك      

...  و قـرض و    متعارف باشد و صدق كند كـه بيـع و هبـه           
  .است كافي مي باشد 

اشكالي بـه   عرض كرديم كه علامه نائيني در منية الطالب         
 نمي شود كه الفاظ عقـود از        الفاظ كنايات كرده و فرموده    

كنايات باشد زيرا كنايه ذكر لازم و اراده ملزوم مي باشـد    
و عنايت به لازم است و لفـظ در لازم اسـتعمال شـده و               

نتقال تبعي و به عنـوان داعـي مـي          انتقال به ملزوم يك ا    
باشد و اين در بيع كافي نيست بلكه در بيـع بايـد الفـاظ               

لـذا  خيلي صريح و روشن باشند و دلالتشان قوي باشـد           
اگر گفته شود سلَّطتكُ علي هذا المال بهذا چون كه كنايه           

  . است كافي نيست 
در جواب عرض شد كه ما بايد به عرف مراجعه كنـيم و             

 اصلي به همان ملزوم است و دلالتش تبعي         در عرف نظر  
نسيت بلكه مقصود جدي و اصلي ملزوم است و صدق و           

كذب كلام نيز با ملزوم سنجيده مي شود بنابراين كنايات           
  .نيز مثل غير كنايات كافي مي باشند 

 از حاشـيه بـر      37 و   36مرحوم آخوند خراساني در ص    
يرا دلالت  مكاسب فرموده اند الفاظ كنايات كافي نيست ز       

لفظ در باب كنايات موهـون مـي باشـد چونكـه دلالـت              
اصلي متعلق به لازم است و لازم هـم بيـع نيـست و تـا                
دلالت به ملزوم برسد واسطه هايي مـي خـورد كـه ايـن              
واسطه ها باعث بوجود آمدن وهن در دلالـت لفـظ مـي             

الفاظ بيع بايد صريح و محكم باشند و        كه  شوند در حالي    
  .موهون نباشند 

اين حرف مرحوم آخوند درسـت نيـست زيـرا وهـن در             
اينجا معني ندارد بلكه همان طور كـه عـرض كـرديم در             
كنايات عنايت بسيار زيادي به ملزوم وجود دارد و صدق   
و كذب و عنايت و اهتمام تماماً به ملزوم مي باشـد و در              
باب بيع وقتي گفته مي شود سلَّطتكُ عليه بكذا در واقـع            

به اينكه اين مال مملوك شماست و مال شما         عنايت دارد   
از أهل عرف   مي باشد لذا چون چنين عنايتي وجود دارد         

خيلـي  به ملزوم منتقل مي شـود و        ) سلَّطتكُ  ( اين كلمه   
هم خوب كلام را مي فهمد بنابراين كلام مرحوم آخونـد            

  . در اينجا مردود مي باشد 
يـشان  مرحوم نائيني كـلام ديگـري دارنـد و آن اينكـه ا            

 دالهّ بر عقود و ايقاعات از الفاظ كنايي          ي فرموده اند أدله  
انصراف دارند و فقط شامل الفاظ صريح مي شوند ، بلـه            
ما قبول داريم كـه در بعـضي از جاهـا بعـضي از الفـاظ                
انصراف دارند ولي ما در ايـن مـوارد بـه منـصرف عليـه          

عناي خودش حمل مـي كنـيم       توجه نداريم و لفظ را بر م      
مثلا اگر كسي بگويد يك ليوان آب به من بدهيد اگر يك            
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ليوان از آب شور بحـر خـزر را بـه او بـدهيم در چنـين          
 آب بياور از آن آب شور انصراف دارد و لو           صورتي لفظِ 

اينكه كلمه آب لغتاً شامل آب بحر خـزر نيـز مـي شـود               
ن  بـه آ   است كه اگر شخصي   بنابراين انصراف در صورتي     

عمل كند مورد عتاب و خطاب قرار مـي گيـرد و بـه او               
گفته مي شود كه بايد توجه داشته باشـي كـه مقـصود از              
لفظ آب چيست ، خلاصه اينكه مرحوم نائيني مي خواهد          
بگويد كه الفاظ مربوط بـه عقـود و ايقاعـات از كنايـات      

  .انصراف دارند لذا به كنايه عقد بيع صحيح نمي باشد 
 از جلد اول كتاب بيعـشان       319در ص ) ره(محضرت اما 

در جواب از اشكال مرحوم نائيني فرموده اند اينطور كـه           
شما مي گوئيد پس ما بايد أوفوا بالعقود را بر يك معناي            
ديگري كه شامل كنايات نباشد حمل كنيم و حـال آنكـه            
العقود جمع محلاّي به الف و لام است كه افاده عموم مي            

دي كه منعقد شود مـي شـود پـس از           كند و شامل هر عق    
  . الفاظ كنايي انصراف ندارد 

به نظر بنده طور ديگري بايـد جـواب داد زيـرا مرحـوم              
نائيني نيز قبـول دارد كـه الـف و لام العقـود اسـتغراق و                

د يشان مي فرماي  جنس است و مفيد عموم مي باشد ولي ا        
انصرافش به خاطر الف و لام نيست بلكه از لفـظ العقـود             

معناي متعارفي متبادر مي شود كه آن معني از الفاظ          يك  
كنايي انصراف دارد ، بنده در جواب عرض مي كـنم كـه             

بـه  أوفوا بالعقود و أحلَّ االله البيع به مسببات نظر دارنـد و         
الفاظ و اسباب خيلي كار ندارند بلكه در عرف هرسـببي           

ن عقد و بيع بگويند كـافي اسـت و           آ كه باعث شود كه به    
نظر أهل عرف لفظ كنايي بسيار روشن اسـت و زيـاد            در  

بكار برده مي شود مخصوصاً در كـلام شـعرا نظيـرش را             

زياد مي بينيم بنابراين هر لفظـي كـه مفيـد يـك معنـاي               
روشني باشد كافي است خواه كنايه باشـد يـا مجـاز يـا              
حقيقت مثلا مي گوئيم ما ديروز با شـركت در انتخابـات            

ديم خوب اين كلام كنايه ازاين      سيلي به صورت آمريكا ز    
است كه آمريكا را خوار و خفيف كرديم و غلبه و قدرت            
و همت و اراده خودمان را به رخ او كـشيديم ، خلاصـه              
اينكه هر لفظي كه معني را به روشني برساند كافي خواهد     

  ... . بود ، بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاء االله 
  

 

  
 المين اولاً و آخراً و صلي االله علي                 والحمدالله رب الع     

      محمد و آله الطاهرين                         


